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 4جلسه 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

[ ما بَقیتُ وَ بَقیَِ اللَّیلُْ وَ السَّلامُ علَیَکَْ یا اَباعبَدْاِللَّهِ وَ علَیَ الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفنِاَّئکَِ عَلیَکَْ مِنیّ سَلامُ اللَّهِ ]ابَدَاً

مْ الَسَّلامُ علَیَ الحْسَُیْنِ وَ علَی علَیِِّ بْنِ الحْسُیَْنِ وَ عَلی اوَلْادِ الحُْسَیْنِ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعهَدِْ مِنیّ لِزِیارَتکُِ 

 عَلی اصَْحابِ الحْسُیَنِْ. یا لیتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

علَى ذلکَِ، الَلهّمَُّ الْعَنِ العْصِابةََ التَّى جاهدَتَِ اَللهّمَُّ الْعنَْ اوَلََّ ظالمٍِ ظلَمََ حقََّ مُحمَدٍَّ وَآلِ مُحمََّدٍ، وَآخِرَ تابعٍِ لهَُ 

 الْحسُیَْنَ، وشَایَعتَْ وبَایَعتَْ وَتابعََتْ علَى قَتْلهِِ ، الَلهّمَُّ الْعنَهُْمْ جمَیعاً.

ي دلیل اول بود براي اثبات این كه عدم امکان تفصیّ مأخوذ است در صدق اكراه. كه اشکال اول بحث در مناقشه

، وَ یَکوُنُ الإْكِْرَاهُ منَِ السُّلطَْانِ الجْبَْرُ منَِ »دلال به روایت عبدالله بن سنان بود كه حضرت فرمود بحسب نقل كه است

كه تقریب استدلال آن عرض شد كه از این روایت استفاده فرمودند شیخ اعظم كه دلالت « الزَّوْجَةِ وَ الأُْمِّ وَ الأْبَ

 به تقریبی كه بیان شد. دو تقریب بیان كردیم.ندارد این قید در اكراه وجود ندارد  كند كه این شرط وجودمی

و جواب اولی كه بزرگان داده بودند این بود كه از نظر سند این روایت ضعیف است و قابلیت اشکال اولی كه 

ه كردند عرض اي كه بعضی از دوستان اشاراستناد و استدلال ندارد كه بحث آن پایان یافت فقط یک نکته

كنم، ما گفتیم كه عبدالله بن القاسم مرددٌ بین شخصین، یکی عبدالله بن القاسم الحضرمی و دیگري عبدالله می

جور كنم به این كه در اینالقاسم الحارثی، فرمودند كه عبدالله بن القاسم جعفري هم وجود دارد. عرض می

ت عند القوم، چرا؟ بخاطر این كه عبدالله القاسم جعفري اصلاً مقامات احتمال عبدالله بن القاسم جعفري مندفع اس

وجودش محرز نیست. فلذاست كه فقط در بعض نسخ رجال شیخ ما عبدالله بن القاسم جعفري را هم داریم ولی 

شود طور كه محقق خوئی فرمودند یعنی معلوم میرجالیون حتی این مطلب را از رجال شیخ نقل نکردند. همان

ها ي آنكه دست رجالیون بوده از رجال شیخ، این مشتمل بر عبدالله بن القاسم جعفري نبوده و الا همهكه نسخی 

گفتیم بله، ولی احدي از رجال كرد میسهو كرده باشند غفلت كرده باشند مستبعد است حالا یک نفر ذكر نمی

چنین صاحب نامی در رجال و شیخ عبدالله بن القاسم جعفري را ذكر نکردند پس اصل وجود این شخص كه 

و ما بگوییم در نسخ رجال شیخ مسلّم بوده و بناء روات باشد این محل كلام است. حالا بر فرض این كه باشد 

بر این بگذاریم ولی در عیم حال در مورد حارثی، هم شیخ و هم نجاشی گفتند له كتاب، و سند براي این كتاب 
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رمودند له كتاب، سند براي كتاب آن وجود دارد. پس آدمی كه مصنفّ وجود دارد. در مورد حضرمی هم هر دو ف

شود اسناد براي آن هست این دو نفر هستند اما راجع به آن جعفري هست و كتاب دارد روایات از آن نقل می

صراف گویند كه انها را نداریم. در این موارد میاز او نقل روایت كردند ایناصلاً ذكر نشده كتابی دارد كسانی 

شود طرق براي آن هست و دارد عنوان به آن كسی كه صاحب كتاب هست و از كتاب او معمولاً روایات نقل می

هایی كه صاحب كتاب هستند و انصراف قائل هستند به آنبنابراین دعب آقایان این هست كه در این موارد 

شود نه بن القاسم مردد بین الشخصین میها هست. بنابراین علی هذا پس عبدالله معروف هستند و طرق براي آن

 ثلاثة اشخاص.

 س: ؟؟؟

در خود رجال شیخ هر دو ذكر نشده باشد. در خود رجال شیخ. اگر نه خب این تضعیف در فرضی است كه ج: 

 شود گفت كه ؟؟؟ كردند.هم حضرمی را ایشان گفته و هم جعفري را گفته، دیگر نمی

 ؟؟؟ س:

 ل شیخ بله.اگر هر دو باشد در رجا ج:

 س: ؟؟؟

شود سند براي آن هست وقتی كه ... مثلاً توي ج: معروف بودن و این كه این راوي هست. و مطلب از او نقل می

جور فرموده با این كه خب شیخ خیلی هست دیگر، چندین هزار شود كه شیخ اینالان گفته میهاي علمیه حوزه

در روایات هم وقتی كه گفته این روایت را مثلاً عبدالله بن القاسم نقل  شیخ داریم قبلاً و بعداً. اما انصراف دارد.

ها هست انصراف به او پیدا كرده خب كسی كه نامش در روایات هست و كتاب روایی دارد و سند براي این

یخ شود به شكند. یا الان گفته بشود كه صدوق این مطلب را نقل كرده الان ذهن ما به چه صدوقی منتقل میمی

شود حالا یک صدوق دیگري هم ممکن است كه وجود چون آن كتاب روایی دارد روایات از او نقل می صدوق،

 اي بود مال گذشته.داشته باشد كه او این مقام و شأن را ندارد خب این تتمه

الا صرف نظر  و اما پس اشکال اول ضعف سند بود كه تخلصّنا منه به مبنانا، البته و الا كه چون در كافی هست و

 این مبنا اشکال اول وارد است.

اشکال دوم به این استدلال و به این فرمایش اشکال دلالی است كه خب جمعی از اصحاب دارند علی الاختلاف 

ي مکاسب ایشان الله علیه است كه در حاشیهیک بیان از محقق یزدي است صاحب عروه رضوانبیاناتهم، 

اي كه الان چاپ شده و جاي حاشیهاري غلق دارد یعنی افتادگی دارد عبارت اینجا یک مقدفرموده. عبارت این

ي دیگري هم قبلاً چاپ شده بود كه یک جلد فقط بود كه قبلاً ي رحلی كه قبلاً بود یک حاشیهطور حاشیههمین
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یک نقصانی در جا چاپ شده بود آن را من در اختیار نداشتم نگاه بکنم. ولی آن رحلی و این چاپ جدید، این

جور معنا كردید؟ آمدید گفتید عبارت وجود دارد. ولی حاصل مطلب این هست كه خب شما آمدید حدیث را چه

گفتید الجبر من السلطان، این كنایه است از « فقال الجبرُ من السلطان و یکون الاكراه من الزوجة و الامّ و الاب»

جا جبر هست ولی در ز السلطان است راه تفصیّ وجود ندارد آنجایی كه السلطان است و قهراً چون ااین كه آن

جا اكراه است و این اب و زوجه و ام را كنایه گرفتید و مثال گرفتید براي ها، آنمورد امُّ و اب و زوجه و این

جایی كه تفصیّ ممکن است. سلطان مثال است براي جایی كه تفصیّ ممکن نیست این گروه مثال است براي 

جا كه تفصیّ ممکن هست اسم آن فرمایند اینگویید امام علیه السلام میكه تفصیّ ممکن هست. فلذا میجایی 

جور معنا جایی كه تفصیّ ممکن نیست مثل مورد سلطان، اسم آن اجبار هست و جبر هست. ایناكراه هست آن

 كردند. 

كنند آن را، و آن این كه سلطان استظهار میشود معنا كرد و بلکه جور دیگر هم میفرمایند كه نه یکایشان می

ي از توعید به ضرر است. چون معمولاً سلطان در اثر قدرتی كه دارد و آن زورگویی و تسلطّی كه دارد كنایه

كنم. اموال تو را مصادره میاندازم تو را. آورم. زندان میكند كه اگر انجام ندهی پدرت را درمیتوعید به ضرر می

گویند این كار را نکن. پس این روایت در مقام كنند میها كه توعید به ضرر نمیمادر و زوجه و ایناما پدر و 

توانی فرار بکنی. بلکه این روایت دارد كه اگر بخواهیم به آن اخذ بکنیم توانی فرار بکنی یا نمیاین نیست كه می

میل تو نباشد كه آن كار زم هست این هست كه فرمایند كه توعید به ضرر در اكراه لازم نیست بلکه آن كه لامی

خواهد میل تو نیست. مادر یک خواهد میل تو نیست، پدر یک چیزي میرا انجام بدهی. زوجه یک چیزي می

كند كه اصلاً حدیث معناي آن خواهد میل تو نیست. به همین اكراه صادق است و ایشان استظهار میچیزي می

حالا اگر شما نفرمایید استظهار صد در صد هم نکنید و نگویید اما محتمل هست این هست و هذا واضحٌ جداً. 

ي مباركه مردد است مفهوم آن بین این كه بخواهد بفرماید جوري گفت كه این جملهپس بنابراین حداقل باید این

یدعّیه الشیخ  در موارد امکان تفصیّ اكراه صادق است و در موارد عدم امکان اكراه نیست و اجبار است؟ كما

 قدس سره. یا این كه نه معنا این هست ...

 س: ؟؟؟

ات را آتش كشم تو را، یا اگر این كار را نکردي خانهگوید اگر این كار را نکنی میج: مثلاً مادر هیچ وقت نمی

 زنم.می

 كنم.گوید عاقت میس: می



 دام ظله دارزندهشب حضرت استاددرس خارج فقه 

 07/07/1399تاریخ:  موضوع: بیع 

ام، وقتی دید كه آن چیزي یرد بده به بچهگفت كه خدایا جون من را بگكند. مثل آن كه میج: آن هم شوخی می

 جا خوابیده توي اتاق.جا خوابیده، آنكرد قابض الارواح است آمد نزدیکش، گفت آن آنكه خیال می

گفتیم در اكراه این لازم است اي كه پاي آن بخواهد بایستد و عملی بکند آن را كه میجدي یعنی توعید جدي

 این از ...

 س: ؟؟؟

گوید این را طلاق بده. این گوید فرض كنید این عروس ؟؟؟ میار را دوست ندارد مثلاً مادرش مینه این كج: 

 هم به میلش نیست كه طلاق بدهد.

 س: ؟؟؟

شود كه خواهد مخالفت با ... همین باعث میج: تقاضا از كاري كه این میل به انجام آن ندارد و دلش هم نمی

 آن اكراه باشد. اسم

 ک شیء مکروه؟امر به ی س:

 حالا یا مکروه ...ج: 

 س: ؟؟؟

ج: بله ولی به قول مرحوم امام كه یا خود ذات آن مکروه هست براي آن، یا نه این كه این بگوید این كار را 

 خواهد انجام بدهد. گفت نه خیلی هم ... این بگوید نمیانجام بده برایش مکروه است و الا اگر آن نمی

 الله علیه كه فرمودند.رضواناین فرمایش مرحوم سید 

گوییم راجع به این هاي بعدي را كه میكنیم مطلبمی این یک جواب. حالا قضاوت راجع به این جواب را بعداً 

 شود. این یک اشکال و جوابی كه ایشان داده.هم مطلب روشن می

كنم آن فرمایش ي بیان میجورجواب دوم، جوابی است كه حضرت امام قدس سره در بیع فرمودند حالا من این

كه ایشان را، كه اصل این مسئله را محقق خوئی هم دارند منتها ایشان یک اضافاتی دارند. و آن این هست كه این

ي بر گویید در مورد این افراد پدر و مادر و زوجه، امکان تفصیّ هست و این را قرینهگیرید میشما مفروض می

ها تصور د كه پس بنابراین اكراه به آن معنایی كه امکان تفصیّ باشد در مورد اینفرماینگیرید ایشان می این می

كند كه ها هست كه به یک چیزي ایعاد میمورد همیندر ها درست نیست. گاهی، نه گاهی، مواردي ندارد این

زوجة و كذا الاُمّ و لکن إكراه ال»فرمایند كه زنند، میبراي شخص تفصیّ از آن ممکن نیست. مثلاً امام مثال می

و لایلزم فی صدقه كون المکرهِ »اكراه به همان معنایی كه امکان تفصیّ در آن نیست « الأب امرٌ ممکنٌ بل واقعٌ 

فرمایند كه در صدق اكراه لازم نیست كه مکرهِ اقواي از این هم دفع دخل مقدري هست می« أقوي من المکرهَ
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آید بخاطر این كه زوجه اقواي از زوج نیست معمولا. رد زوجه صادق نمیمکرَه باشد كه شما بگویید مثلاً در مو

جا مکرهِ اقواي از مکرهَ نیست نه، ما لازم نداریم كه اي هست بگویید كه اینیا پدر و مادر پیري یک جوان قوي

كند كه رري میمکرِه اقواي از مکرَه باشد در صدق، بلکه آن كه لازم داریم این هست كه ایعاد بالاخره به یک ض

فلو أوعدة الزوجة زوجها بأنّه لو لم یطلقّها مثلاً لهتکت حرمته »تواند تخلصّ پیدا بکند. آن از آن ضرر نمی

روم توي حجاب میچادر، بیگوید اگر من را طلاق ندهی من بیمی« بخروجها من داره بوجهٍ ینافی عرضه

ؤمنی است خیلی برایش سخت هست مردم ببینند كه اي هست محترم است یا یک مكوچه. خب یک آقاي طلبه

 روم بیرون. حجاب میگوید اگر این كار را نکنی، من بیحجاب آمده بیرون. میي او بیزوجه

مردم، زنم توي خانه، خب این جیغ زدن،گوید مثلاً فرض كنید كه جیغ میمی« أو أوعدته بأمثال ذلک»خب 

كند؟ این هم آدم زند چه میكند مثلاً دارد كتکش میدارد چکار می گویند چی شد؟ این آقاها میهمسایه

ها آبروریزي براي او دارد هیچ راه تخلّص هم ندارد. خب چطور جلوي او را بگیرد ي اینمحترمی است و همه

حجاب نرود بیرون؟ حالا در را هم قفل ممکن است كه نتواند چطور جلوي او را بگیرد كه بی كه جیغ نزند؟

شود یا حجاب میجا هست بیگوید وقتی كه آنرود بعد میمیزند یا كارمند است بکند، یا اگر بکند او جیغ می

جوري جاها اینگویید كه آنجور نیست كه شما میشود بالاخره موارد اینحجاب میخواهد بیاید بیوقتی كه می

 ي از آن هست. نیست پس این كنایه

جا آن زوجه این« كانت مکرهةً نحو أكراه الغالب القاهر أو اشد احیاناً»جا این« ال ذلکأو اوعدته و أمث»بله 

مکرهه خواهد بود همانند اكراه غالب قاهر، بلکه اشدّ أحیاناً. چون از غالب قاهر اشد است حالا یک ظالم 

ست كه بشود اما اگر این رود كه، تازه عزیزتر ممکن ازند، آبرویش پیش مردم نمیمیكند گیرد زندانش میمی

و كذا الحال فی الامُّ و الاب لإمکان إكراههما »شود. زوجه این كار را كرد آبرویش رفته، پس اشدُّ اكراهاً می

طور كه در زوجه بود آن ها هم ممکن است در اُمّ، كه خب همانآن« إبنهما بالایعاد بفنون أعمالٍ یهُتکُ بها عرِضه

گویم زنم و میطوري هست یا جیغ میگویند مادر فلانی اینروم بیرون. كه میحجاب میبیگوید آقا من هم می

جوري ممکن است یک چنین كارهایی كه رود پدر هم خب همیناین پسرم فلان مثلاً. خب این هم آبرویش می

جور علنی بیاید همینرسد تواند جلوي او را بگیرد بگوید كه مثلاً پیرمرد هست این به من اصلاً نمیاو نمی

هایی دارد كه حتی از آن سلطان غالب قاهر هم ها آبروریزيجا داد بزند فریاد بکند خب اینجا و آنبگوید این

 ها اشد و آكد است این ضررش و اضرارش خیلی وقت

چون ها، این تصور غلط هست تا ... و این حرف پس در مورد اینفرمایند این كه ممکن است خب ایشان می

خب وقتی این نیست خب پس شما با این تصوّر با این قرینه خواستید این را كنایه قرار بدهید از امکان تفصیّ، 
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تواند قرینه باشد بر این كه مراد از این ثلاثه امکان تفصیّ هست از سلطان عدم تفصیّ هست. نه، خب این نمی

كه اكراه در موارد امکان  قرینه نبود ما شکی نداریم عرفاً  تواند باشد. وقتیپس این قرینه نمی این از یک ناحیه،

جا از این روایت استفاده تفصیّ صادق نیست. شکی در این نداریم این هم كه قرینه نشد كه باشد پس این

خواهند بفرمایند كه اكراه در جایی است كه امکان تفصیّ باشد نه، اكراه همان شود كه امام علیه السلام مینمی

ناي عرفی خودش را دارد. و لغوي خودش را، إن قلت، پس چرا مقابله انداختند بین جبر و اكراه؟ خب آن را مع

فرمایند مقابله توجیه دارد آن براي این كه تفصیّ ممکن نیست این براي این كه تفصیّ ممکن است اما كه شیخ می

خواهند فرمایند این مقابله انداختن، میمی ایشانگویید نه، خب دیگر براي چه مقابله انداختند؟ شما كه می

كند كه این اكراه از غالب قاهر سر بزند كه اگر از آن سر بزند یک اسم دیگر هم مراتب را بگویند. كه فرقی نمی

هایی سر بزند كه غالب قاهر نیستند ولی باز ایعاد توي آن هست عدم امکان دارد و آن جبر هست یا از این

ها را مقابله انداخته، هم آن خواهد بفرماید اینخواهد بفرماید نه این كه میهست. این را میتفصیّ هم از آن 

خواهد بفرماید فرقی نیست بین این كه این اكراه به سرحدي برسد كه یک نام دیگري هم دارد موضوع، هم ... می

خواهد خواهد بفرماید و نمین را میشود اكراه. ایكه اجبار است و جبر هست یا به این سرحد نرسد. كه گفته می

بفرماید هم آن موضوع حکم هست و هم این موضوع حکم هست در قبال هم. چون لااشکال در این كه جبر 

یک معناي عامی هست یعنی جایی كه ایعاد به ضرر از طرف آمر هست از طرف أخص از اكراه هست یعنی اكراه 

تفصّی كنید. این اكراه است حالا این اكراه یکی از موارد آن این هست توانید كننده است و شما هم نمیدرخواست

شود بگوییم كه در قبال آن حکمی كه جا دیگر نمیكه آن آمر و تقاضا كننده غالب قاهر باشد جابر باشد. این

داخل در رفع حکم قرار داده براي مطلق اكراه، دوباره آمده سببیت براي این كه شارع و سببیتی كه شارع براي 

ها را گرفته دیگر، آن هست قرار داده چون لغو هست وقتی اكراه را شما سبب رفع حکم قرار دادید هر دوي آن

دهد كه ما اگر بخواهیم این دو مرتبه بیایید سببیت براي جبر قرار بدهید چه هست؟ پس خود این هم نشان می

كند كه حضرت بخواهد بفرماید مراتب اكراه فرقی نمی مقابله نه بخاطر این هستجبر را در مقابل اكراه بگوییم 

آید. خب بلکه بخواهد بفرماید این هم موضوع است كما این كه این هم موضوع هست این لغویت از آن لازم می

مع صدق الاكراه فی كلیهما و »فرمایند كه اكراه كه موضوع شد یکی از مصادیق آن همان جبر است فلذا می

 خب این فرمایش این بزرگوار.« جعلها للأعم للزوم اللغویةبب هی للاخص بعد لایُعقل جعل الس

فرمایند كه در عبارت محقق خوئی هم به این تفصیل و توضیح مفصّلی كه ایشان دادند نیست ولی ایشان هم می

اصلاً  در مورد امُّ و اب و ابن هم عدم امکان تفصیّ تصویر دارد به همین كه ممکن است یک كاري بکند كه
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زندگی عائلی انسان را و چه چیزي بالاتر از این هست كه زندگی عائلی را اصلاً از بین ببرد و تحت الشعاع 

 الله علیه در این قسمت.قرار بدهد. این فرمایش امام رضوان

 خب اگر این را گفتیم، این فرمایش امام را، تصدیق كردیم كه مطلب قوي و متینی است این مطلب، كه ما در

جوري شود آنجور كه تصویر فرمودند بنابراین حدیث شریف را نمیبینیم یعنی همانمورد آن هم كه این را می

كه شیخ معنا فرمودند معنا كرد به همین قرینه كه ایشان فرمودند معنایی كه سید هم استظهار فرمود جواب آن 

سلطان مال بدهد بر این كه ایعاد نیست یعنی  این را قرینه قرار روشن شد كه سید خواست این را چکار بکند؟

جایی است كه ایعاد به ضرر ي از آني از آن هست اما این ثلاثه كنایهجایی است كه ایعاد به ضرر است كنایه

ها مگر ضرر نبود كه گفتیم؟ و چه ضرري بالاتر از نیست. خب چرا ایعاد به ضرر نیست؟ مگر در مورد ... این

ها چطور؟ پس لایصلح این ثلاثه لایصلح، نه براي این كه ما به الکنایه باشد ، ضرر چیز، اینها؟ ضرر عرضیاین

از عدم امکان تفصیّ و نه ما به الکنایه باشد از عدم ایعاد بالضرر. باید كنایه با مکنیّ الیه تناسب داشته باشد این 

كه عرض شد پس این بیان كه از علمین، هر  جا تصویر دارد ممکن است معنا ندارد. این بیانیتناسب ندارد این

تر باز كردند مسئله را، و محقق خوئی هم فرمودند این دو علمین دارند منتها ایشان توضیح دادند بیش

 جواب دلالی كامل و تمام و درستی هست كه این در ذیل كلام وارد شده این فرمایش از مرحوم امام. جواب،

جور دیگري وارد جواب شدند و آن این هست كه خب ما گفتیم یکي دادند صدر كلام، ایشان یک جواب دیگر

خواهند بفرمایند كه دو تقریب دارد استدلال به این روایت، یکی این بود كه از این روایت استفاده كنیم كه امام می

ه كردیم گفتیم خب هایی هم به آن اضافلغتاً بین جبر و اكراه این تفاوت وجود دارد و البته ما دیگر پیاز داغ

جور نباشد حضرت إخبار از زمان خودشان فرمایند كه ممکن است كه بگوییم ولو در زمان ما اینحضرت می

جوري شد ما الفاظ كتاب و سنت را باید حمل بکنیم به جوري هست و وقتی اینهست كه الان در لغت این

شود كه بگوییم كه حالا كه ما از اكراه جایی را نمیجا اصالة الثبات باللغة دیگر جاري زمان صدور و دیگر این

جا جور بوده. یکی این بود، دو این بود كه بگوییم نه اینفهمیم كه امکان تفصیّ نباشد پس آن زمان هم همینمی

خواهد بگوید كه مراد ما از اكراه این هست جایی كه اكراه را به و میكند؟ مثل حقیقت شرعیه است دارد چه می

ها شود یک نحوه حکومت این بر آنجوري نباشد. كه این میبردیم مراد ما این هست ولو در لغت حالا این كار

جایی كه واقعاً اكراه حقیقی زمان شماست یا كذاست یا حتی زمان و در حقیقت مثلاً الحاق این موارد به آن

جوري باشد كه الان است ولی ینخودشان. یعنی حتی زمان خودشان. زمان خودشان هم ممکن است اكراه هم

تري مقصود ما هست كه شامل آن مواردي هم كه تفصیّ گوییم یک معناي عامگویند ما اكراهی را كه میمی

 شود.ممکن است می
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گویند معنا این هست در اول، اگر بگوییم عرف آن موقع كنند میي عرف میج: آن اولی هست كه حالا یا تخطئه

جوري نبوده و این معناي وسیع وده اگر هم نه، این كاشف باشد از این كه عرف آن موقع اصلاً اینجوري باین

 ي بعدها بوده است. مستحدث است در ازمنه

و فیه بعد ضعف السند أنّ الصدق العرفی غیر » جوري شروع به اشکال كردند فرمودند كه:الله علیه اینامام رضوان

شود. اگر شما كأنّ این ناظر به تقریب اول می« فی عدم الصدق مع امکان التفصیّ كما تقدّمقابلٍ للتعبدّ و لاشبهة 

فهمید كه معنا خواهید با این روایت معناي لغوي و عرفی اكراه را به دست بیاورید و بگویید از این روایت میمی

ت كه امکان تفصیّ نباشد جایی است كه امکان تفصیّ باشد. و معناي جبر آن جایی اس عرفی اكراه، آن

خواهید معناي عرفی این روایت را به دست بیاورید؟ اشکال این هست كه معناي عرفی قابل تعبدّ نیست كه با می

كند به این كه شرط شود و ما را متعبّد میي حجیت خبر واحد این خبر را شامل میخبر ما بگوییم ... با ادله

جایی هم كه امکان تفصیّ باشد صادق است. این كه قابل ه، و اكراه در آننیست عدم امکان تفصیّ در صدق اكرا

 تعبّد نیست این یک امر واقعی هست. معناي عرفی یک امر واقعی است. این قابلیت تعبدّ ندارد. 

 كند.بینیم صدق نمیكند. ما وجداناً میبینیم صدق نمیبینیم چه هست؟ میبینیم، میو ما امر واقعی را كه می

 شود تعبدّ بیاید بگوید ... این میز است تعبدّ بیاید بگوید این دیوار است این بلندگو هست.می

 س: ؟؟؟

شود تا این كه شما بخواهید چکار كنید؟ تا این كه ادله را با تعبدّ كه عرفی نمیج: یعنی با تعبدّ عرفی بشود 

جوري معنا بکنید. این معناي عرفی ها بیایید اینینبگویید رُفع مااستکُرهوا علیه و لا اكراه فیه الدین و چه ا

 جا صادق نیست.شود. معناي عرفی آن هم براي ما روشن است كه گفتیم آننمی

لما تقدّم من أنّ »شود گفت. چرا؟ الحاق حکمی هم نمی« و لا یُستفاد منها الالحاق حکماً»فرمایند كه بعد می

شود حکمی كه متعلّق به اكراه است غیر اكراه را نمی« ح الالحاق غیره بهالحکم المتعلِّق بعنوان الاكراه لایصل

جوري فرمودند. حالا جا اینكما تقدّم. تقدمّ در چند صفحه قبل است كه آنملحق به آن كرد در آن حکم. 

 دانم.باشد چون نگرفته مال من، نمی 88ي شاید صفحه

 س: ؟؟؟

 85ج: 

جا. فرموده كه با امکان توریه در بحث توریه، آن« الاكراه مع امکان التوریةثمّ إنّه علی فرض عدم صدق »حالا 

شود گوییم در فرض توریه ملحق میكند ولی ما میكند خب حالا كس بگوید صدق اكراه نمیصدق اكراه نمی
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وضوعه و عدم لعدم الامکان الالحاق بها ضرورة عدم تعدّ الحکم عن م»توانیم بگوییم حکماً. فرموده این هم نمی

تواند تعدي بکند لها الا تعلیق الحکم علی المکره و الاكراه. فرموده است كه حکم از موضوع خودش كه نمی مفادٍ

به جاي دیگر. شارع حکم را آورده روي اكراه، و معلّق كرده این حکم را بر عنوان اكراه یا عنوان مکرَه یا عنوان 

جا نباشد كه جا نباشد یا باید مکرهِی در آننباشد یا باید اكراه در آن مکرِه، فرموده مثلاً بایع باید مکرهَ

 جوري باید طرح بشود مسئله و قبلاً هم ...احتمالاتی بود كه ایشان گفتند این

توانیم حکم را كه روي این موضوع است تعدیه بدهیم تسري جور میخب وقتی حکم روي آن رفته، ما چه

 جا.كند در آنصدق اكراه نمیبدهیم به چیزي كه اصلاً 

 ؟؟؟ :س

 خواهیم ببینیم این ج: حالا عبارت این هست دیگر. ما الان می

جا معنا تواند براي شما معناي لغوي و عرفی درست بکند چون تعبدّ در آنپس به این دلیل این روایت نه می

ه موارد عدم امکان تفصیّ كه اكراه صادق تواند این روایت ملحق بکند موارد امکان تفصیّ را، بندارد و نه می

جا هم هست. چون گفتیم ممکن نیست تصحیح حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر جا ایناست و بگوید حکم آن

« نعم لو كان الاكراه من المذكورین غیرَ متصوّرٍ و غیرَ متحققٍ »فرمایند كه معقول نیست و درست نیست بعد می

ه از مذكورین كه اب و ام و زوجه باشد اگر این متصوّر نبود اصلاً و متحقق در خارج جوري بود كه اكرااگر این

توي  مثل آدم ده كله مثلاً، تصور دارد؟ گاه،نبود حالا ممکن است كه تصور بشود ولی مصداق ندارد اصلاً، هیچ

كراه العرفی فیفُهم منها لکان اللازم حمل الاكراه فیها علی معناً مقاربٍ للا»خارج چنین چیزي وجود ندارد 

ها متصور نبود یا متحقق در ي اینجور بود كه اصلاً اكراه از ناحیهفرمایند كه اگر بله اینمی« الالحاق حکماً

شد بر خارج اصلاً نبود مصداق نداشت كه شارع بخواهد حکم روي آن بیاورد. اگر این بود خود این قرینه می

در مقابل فرماید جا یمین در مورد اكراه نیست و بعد اكراه را معنا مید اكراه را اینفرمایاین كه امام كه دارد می

ها، پس باید شود مراد باشد در مورد اینباید این اكراه ... دیگر آن معناي حقیقی آن كه نمیدهد جبر قرار می

ر هست راه تفصیّ هم یک معناي دیگري كه نزدیک به آن معناي حقیقی است در معناي حقیقی ایعاد به ضر

نیست اما ایعاد نزدیک به آن این هست كه ولو راه تفصیّ هست اما ایعاد به ضرر وجود دارد و بخاطر این 

شود به آن معنا، این باید بگوییم آن وقت مراد است مثلاً. اما چیزي كه هست این توقف دارد كه ما نزدیک می

ها متحقق نیست ممکن نیست متصور نیست بگوییم اینبر این كه  جوري معنا بکنیم بر چی؟بخواهیم اكراه را آن

توانیم بزنیم. این بخش از كلام امام، غیر از آن بخشی كه اول نقل ولکن متصوَّر هست پس این حرف را هم نمی
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ب توانیم این بخش را جواكردم این بخش را یک تأملی در آن بفرمایید تا دیگر حالا وقت گذشته، ببینیم كه می

 قرار بدهیم و تصدیق بکنیم یا محل كلام است.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


